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معنیدرستواژهها:11  3
کت وَرطه: زمین پست، مهلکه، هلا

نادره: بی نظیر، بی مانند
خیره: فرومانده، سرگشته، حیران، لجوج، بیهوده 

نمط: روش، نوع 
معنیدرستواژه:زهی: آفرین21  4
معنیدرستواژهها:31  2

قفا: پس گردن، پشت گردن، پشت 
هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعیّت مردم 

برازندگی: شایستگی، لیاقت 
ک، وحشت آور 41 معنیدرستواژه:زَهره در: ترسنا  3
به معنی »کیسۀ 51 و  تلفّظ »زَهره«  با  گزینۀ )3(  واژۀ »زهره« در   3

صفرا« و در سایر گزینه ها با تلفّظ »زُهره« و به معنی »سیّارۀ ناهید« به کار 
رفته است. این سیّاره مشهور است به »نوازندۀ فلک«!

به معنی »سیّارۀ 61 تلفّظ »زُهره« و  با  واژۀ »زهره« در گزینۀ )3(   3
ناهید« و در سایر گزینه ها با تلفّظ »زَهره« و به معنی »کیسۀ صفرا« به کار 

رفته است.
به معنی »کیسۀ 71 و  تلفّظ »زَهره«  با  گزینۀ )2(  واژۀ »زهره« در   2

صفرا« و در سایر گزینه ها با تلفّظ »زُهره« و به معنی »سیّارۀ ناهید« به کار 
رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »آرزو و خواسته« و در سایر 81  1
گزینه ها در معنی »دهان« به کار رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »دهان« و در سایر گزینه ها در 91  4
معنی »آرزو و خواسته« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )3( در معنی »سرکش و  لجوج« و در سایر 101  3
گزینه ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )4( در معنی »بیهوده« و در سایر گزینه ها 111  4
در معنی »حیران، سرگشته و فرومانده« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )2( در معنی »حیران، سرگشته و فرومانده« 121  2
و در سایر گزینه ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

واژۀ »همسری« در گزینۀ )2( در معنی »زوج برگزیدن« و در سایر 131  2
گزینه ها در معنی »برابری و مساوات« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در گزینۀ )2( در معنی »مقابل چپ« و در سایر 141  2
گزینه ها در معنی »به درستی و کاملاً« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در گزینۀ )2( در معنی »بی انحراف و متعادل« و در 151  2
سایر گزینه ها در معنی »به درستی و کاملاً« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در بیت سؤال و گزینۀ )2( در معنی »به درستی و 161  2
کاملاً«  به کار رفته است.

بررسیسایرگزینهها:

1( درست، مقابل دروغ
3( مقابل چپ

4( درست، مقابل دروغ
»سهم« در این گزینه به معنی »بهره و نصیب« آمده، امّا در سه 171  2

گزینۀ دیگر در معنی »ترس و بیم« است.
املایدرستواژه:فضل: بخشش، کَرَم، نیکویی181  3
املایدرستواژه:بحر: دریا )بهرِ: برایِ(191  2
املایدرستواژه:خواستن: طلب کردن )خاستن: بلند شدن(201  3
املایدرستواژه:ورطه: گرداب211  4
املایدرستواژه:رزق: روزی221  4
املایدرستواژه: نمط: روش، شیوه231  4
مطرب عشق )نهاد( راه مستانه زد.241  4

بررسیسایرگزینهها:

1( ]آن مست[ با مردم هشیار چه )مفعول( کرد.
2( ]من[ دوش مشکل )مفعول( خویش برِ پیر مغان بردم.

3( بدین ترانه غم )مفعول( از دل توانی به در کرد.
نرگس ساقی آیت افسونگری )مضاف الیه( بخواند.251  4

بررسیسایرگزینهها:

1( ]تو[ حجلۀ )مفعول( حسن بیارای.
2( ]آنان[ حقیقت )مفعول( ندیدند.

3( ]تو[ حسب حالی )مفعول( ننوشتی.
دل بیمار )صفت( از دست شد )فعل غیراسنادی(.261  3

»شد« در این گزینه در معنیِ »رفت« آمده و فعل اسنادی نیست.
بررسیسایرگزینهها:

1( حافظ شیدای گیتی )مسند( نگشتی )فعل اسنادی(.
2( ]تو[ نگران )مسند( باش )فعل اسنادی(.

4( ]او[ در علم نظر بینا )مسند( بود )فعل اسنادی(.
ک دلی )مفعول( بگزینم.271 ]من[ پا  3

بررسیسایرگزینهها:

1( ]تو[ از خانه مست )قید( برون تاخته ای.
2( ]من[ به هواداری او )گروه قیدی(، ذرّه صفت )قید(، رقص کنان )قید( تا لب 

چشمۀ خورشید درخشان )قید( بروم.
4( دل بی عشق، آهسته آهسته )قید( خراب می گردد.

]تو[ چرخ زنان )قید( به خلوتگه خورشید رسی.281  4
بررسیسایرگزینهها:

1( ای چشم و چراغِ همه شیرین سخنان )مضاف الیه( ]با تو سخن می گویم[.
2( از صحبت پیمان شکنان )مضاف الیه( پرهیز کن.

3( این همه خونین کفنان )نهاد( شهیدانِ که اند؟
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بررسیسایرگزینهها:291  3
1( تشبیه درد عشق )مشبّه( به زهر )مشبّه به(

به  )مشبّه(  معشوق  تشبیه   / )مشبّه به(  سرو  به  )مشبّه(  معشوق  2( تشبیه 
بستان )مشبّه به( / تشبیه معشوق )مشبّه( به درد )مشبّه به( / تشبیه معشوق 

)مشبّه( به درمان )مشبّه به(
معشوق  زلف  تشبیه   / )مشبّه به(  ماه  به  )مشبّه(  معشوق  رخسار  4( تشبیه 

)مشبّه( به شب )مشبّه به(
واژۀ »چون« در این بیت در معنی »چگونه« به کار رفته و ادات 301  1

تشبیه نیست.
بررسیسایرگزینهها:

2( تشبیه عشق )مشبّه( به آتش )مشبّه به( )وجه شبه: سوزانندگی(
3( تشبیه شب )مشبّه( به زلف یار )مشبّه به( )وجه شبه: سیاهی( / تشبیه روز 

)مشبّه( به رخ یار )مشبّه به( )وجه شبه: سپیدی(
4( تشبیه رخ یار )مشبّه( به خورشید )مشبّه به( )وجه شبه: نورانی بودن(

بررسیسایرگزینهها:311  3
1( این که غَم، جامی از خون دلم نوشید و گفت: »این جام را به سلامتی کسی 

می نوشم که در این روزگار شاد است.« تشخیص است.
2( این که تصویر خیالی چهرۀ یار سخن بگوید، تشخیص است.

4( مخاطب قرار گرفتن باد صبا و این که سلام برساند و سخن بگوید، تشخیص است.
بررسیسایرگزینهها:321  1

و  بلبل  به  نالیدن  فعل  هم چنین  گل،  به  تبسّم  و  بی وفایی  دادن  2( نسبت 
مخاطب قرار گرفتن بلبل، تشخیص به شمار می رود.

برخیزد،  تخت  آن  از  عقل  و  بنشیند  دل  تخت  بر  و  بیاید  عشق  3( این که 
پدید آورندۀ آرایۀ تشخیص است.

4( این که ابر گریه کنان به باغ بیاید، آرایۀ تشخیص را به وجود آورده است.
3  در این بیت چهار بار آرایۀ استعاره به کار رفته است؛ واژگان »عید، 331

بهار، ماه و نگار )به  معنی نقش و نگار(« همگی استعاره از معشوق اند. 
دقتکنیم!مورد خطاب قرار گرفتن عناصر بی   جان، تشخیص )جان بخشی( به  
شمار می رود، امّا در شناسایی تشخیص باید توجّه داشت که آن را با استعاره 
اشتباه نگیریم: ای روزگار )منظور: همان روزگار!(: آرایۀ تشخیص / ای ماهِ من 

)منظور: معشوق(: آرایۀ استعاره
در گزینۀ )3(، در حقیقت، شاعر با یک انسان )یار( گفت وگو می کند و تشخیص 

وجود ندارد.
بررسیسایرگزینهها:

به حال  بتواند فکری  روزگار  این که  نیز  و  روزگار  گرفتن  قرار  1( مورد خطاب 
خودش کند، بیانگر آرایۀ تشخیص )جان بخشی( است. 

مخصوصاً  است،  )جان بخشی(  تشخیص  آرایۀ  نشان  دهندۀ  گل  2( خندیدن 
این که با صدای بلند هم بخندد! 

کی از وجود آرایۀ تشخیص  4( ایستادن ابر و باران برای وداع و گریستن ابر، حا
)جان بخشی( در بیت است.

بررسیسایرگزینهها:341  3
1( دهان کسی را دوختن: کنایه از باعث سکوتِ کسی شدن / پرده دری کردن: 

کنایه از رسوا کردن
2( سر به مهر: معادل کنایه های دست نخورده و سربسته است.

4( دل ربودن: کنایه از شیفته و عاشق کردن
بررسیسایرگزینهها:351  3

1( بوی شیر دادن دهان: کنایه از بی تجربگی و بچّه بودن
2( آب در هاون کوبیدن / ساییدن: کنایه از کار بیهوده کردن

4( باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودن
رنگ گفتار: آمیختگی دو حسّ بینایی و شنوایی361  2
آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 371  3

1( سلام خشک: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه
2( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی 

4( صفیر گرم: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه / شنیدنِ بو: آمیختگی دو 
حسّ شنوایی و بویایی

آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 381  4
1( شعر تر شیرین: شعر تر: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه / شعر شیرین: 

آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی
2( ترانه ها ی شیرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی 

بهانه های رنگین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بینایی
3( شنیدن بو: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بویایی / شنیدن رنگ: آمیختگی 

دو حسّ شنوایی و بینایی
آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 391  1

2( رنگینیِ گفتار: آمیختگی دو حسّ بینایی و شنوایی 
3( شیرین سخنی: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی 

4( بویی ندیدن: آمیختگی دو حسّ بویایی و بینایی
آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 401  3

1( نالۀ سوزنده : آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه
2( دشنام تلخ: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی 

4( رنگین سخنان: آمیختگی دو حسّ بینایی و شنوایی 
آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 411  2

1( تلخ نشستن: »تلخی« مربوط به حسّ چشایی ست و با »نشستن« تناسب ندارد. 
3( نرم سخن گفتن: آمیختگی دو حسّ لامسه و شنوایی

4( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی
آرایۀحسآمیزیدرسایرگزینهها: 421  4

/ سلام  و لامسه  دو حسّ شنوایی  آمیختگی  )سخن  چرب(:  1( زبان چرب 
خشک: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه 

2( سخن تلخ: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی 
3( خندۀ شیرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی
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معنیدرستواژهها:9421  2
نژند: اندوهگین، افسرده، پژمرده، سرگشته

ادبار: پشت کردن، بدبختی
دَغَل: حیله گر، ناراست، مکّار

دون: پست، سفله، فرومایه، خسیس
معنیدرستواژهها:9431  3

حمیّت: مروّت، جوانمردی، غیرت، رشک
زَنخَدان: چانه

قوت: غذا، خورا ک )قوّت: توان، نیرو(
اقبال: روی آوردن، خوشبختی

معنیدرستواژهها: 9441  4
نژند: اندوهگین، افسرده، پژمرده، سرگشته

معنیدرستواژهها:9451  2
زَنخَدان: چانه

حمیّت: 1- مروت، جوانمردی 2- غیرت، رشک
توفیق: 1- موافق گردانیدن 2- مددکردن 3- دست یافتن

واژۀ »سیر« در این گزینه در معنی »نوعی گیاه« به کار رفته است 9461  2
و در بیت سؤال و سایر گزینه ها در معنی »متضادّ گرسنه«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 9471  1
در سایر گزینه ها در معنی »اسنادی«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 9481  2
در سایر گزینه ها در معنی »اسنادی«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 9491  3
در سایر گزینه ها در معنی »اسنادی«.

واژۀ »ماه« در این گزینه در معنی »ماه سی روزه« به کار رفته است 9501  4
و در سایر گزینه ها در معنی »قمر«.

واژۀ »ماه« در این گزینه در معنی »ماه سی روزه« به کار رفته است 9511  2
و در سایر گزینه ها در معنی »قمر«.

واژۀ »چون« در این گزینه در معنی »چگونه« به کار رفته است و 9521  3
در سایر گزینه ها در معنی »مانند«.

واژۀ »چون« در این گزینه در معنی »چگونه« به کار رفته است و 9531  2
در سایر گزینه ها در معنی »مانند«.

واژۀ »تند« در این گزینه در معنی »سریع« به کار رفته است و در 9541  3
سایر گزینه ها در معنی »خشمگین«.

واژۀ »جستن« در این گزینه با تلفّظ »جُستن« و در معنی »یافتن« 9551  3
به کار رفته است و در سایر گزینه ها با تلفّظ »جسَتن« در معنی »رها شدن«.

واژۀ »گران« در این گزینه در معنی »قیمتی« به کار رفته است و 9561  2
در سایر گزینه ها در معنی »سنگین«.

واژۀ »گران« در این گزینه در معنی »قیمتی« به کار رفته است و 9571  3
در سایر گزینه ها در معنی »سنگین«.

املایدرستواژه:حلاوت: شیرینی، شیرین بودن9581  4
املایدرستواژه: حمیّت: مروّت، مردانگی، غیرت9591  4
املایدرستواژه:عار: ننگ، رسوایی9601  2
املایدرستواژه:حلاوت: شیرینی9611  4
املایدرستواژه:دغل: مکر، حیله 9621  1
املایدرستواژهها: 9631  2

عار: ننگ، رسوایی 
قرین: هم نشین

املایدرستواژهها:9641  2
ضایع: تباه

حمیّت: 1- مروّت، جوانمردی 2- عِزّت، رشک
بررسیسایرگزینهها:9651  2

1( دگر کس 
3( دگر روز 
4( دگر روز 

در این بیت واژۀ »عهد« به معنی پیمان تکرار شده است.9661  2
آرایۀجناستامدرسایرگزینهها:

1( باد )فعل دعایی(، باد )جریان هوا( 
3( روان )روح(، روان )جاری( 

4( گور )قبر(، گور )گورخر( 
واژۀ »چنگ« در هر دو مصراع به معنای ابزار موسیقی است و 9671  4

جناس تام ندارد.
آرایۀجناستامدرسایرگزینهها:

1( تنگ )متضادّ فراخ(، تنگ )یک لنگه از بار( 
2( نای )نی(، نای )نام قلعه و زندانی که مسعود سعد در آن زندانی بود.( 

3( داد )حق(، داد )بن ماضی فعل( 
واژۀ »زاد« در هر دو مصراع، فعل از مصدر »زادن« است و جناس 9681  4

تام ندارد.
آرایۀجناستامدرسایرگزینهها:

1( چنگ )سرپنجه(، چنگ )از ابزار موسیقی( 
2( تار )دانۀ مو(، تار )تاریک( 

3( مدام )همواره، همیشه(، مدام )شراب( 
واژۀ »چون« در گزینه )3( به معنی »چگونه« است.9691  3

بررسیسایرگزینهها:
1( تشبیه درد عشق )مشبّه( به زهر )مشبّه به( 

به  )مشبّه(  معشوق  تشبیه   / )مشبّه به(  سرو  به  )مشبّه(  معشوق  تشبیه   )2
بستان )مشبّه به( / تشبیه معشوق )مشبّه( به درد )مشبّه به( / تشبیه معشوق 

)مشبّه( به درمان )مشبّه به( 
معشوق  زلف  تشبیه   / )مشبّه به(  ماه  به  )مشبّه(  معشوق  رخسار  تشبیه   )4

)مشبّه( به شب )مشبّه به( 
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)مشبّه به( 9701 سیراب  لالۀ  به  )وجه شبه(  شکفتن  در  )مشبّه(  لب   4
ماند )ادات تشبیه( / دل )مشبّه( در بی قراری )وجه شبه( به چشمۀ مهتاب 

)مشبّه به( ماند )ادات تشبیه( 
بررسیسایرگزینهها:

1( تشبیه قامت )مشبّه( به سرو )مشبّه به( )وجه شبه: بلندی و راستی( 
2( دل )مشبّه( عشّاق چو )ادات تشبیه( گوی )مشبّه به(، پشت عشّاق )مشبّه( 
چون )ادات تشبیه( چوگان )مشبّه به(، زنخدان یار )مشبّه( چو )ادات تشبیه( 
گوی )مشبّه به( و زلف یار )مشبّه( چون )ادات تشبیه( چوگان )مشبّه به( است.

3( لب لعل: تشبیه لب )مشبّه( به لعل )مشبّه به( )وجه شبه: درخشندگی و 
آب دار بودن( 

بررسیسایرگزینهها:9711  3
1( بـوی شـیر دادن دهـان: کنایـه از بی تجربگی و کم سـن و سـالی و کودکانه 

رفتارکردن
2( آب در  هاون کوبیدن / ساییدن: کنایه از کار بیهوده کردن

4( باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودن
بررسیسایرگزینهها:9721  3

1( آب از سر گذشتن: کنایه از گرفتار شدن
2( خم به ابرو نیاوردن: کنایه از کمال بی اعتنایی و بی توجّهی

ک کردن: کنایه از انتقام گرفتن / سنگدل: کنایه از بی رحم 4( حساب پا
کنایه: دل به ... بستن کنایه از شیفتۀ ... شدن / تشبیه: ــــ9731  3

بررسیسایرگزینهها:

1( کنایه: بر باد دادن ... کنایه از نابود کردن ... / تشبیه: تشبیه خود ]شاعر[ 
)مشبّه( به گرد )مشبّه به( 

2( کنایه: پرده دریدن کنایه از آشکار ساختن و رسوا کردن / تشبیه )اضافۀ 
تشبیهی(: پردۀ پندار: تشبیه پندار )مشبّه( به پرده )مشبّه به( 

4( کنایه: دست از ... کوتاه کردن کنایه از قطع تعلّق کردن از ... / تشبیه: تشبیه 
تو ]مخاطب[ )مشبّه( به خواجو )مشبّه به( 

تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: سیلاب غم: تشبیه غم )مشبّه( به سیلاب 9741  4
)مشبّه به( / جناس تام: »دوش« در مصراع اوّل )دیشب( / »دوش« در مصراع 

دوم )کتف( 
تشبیه: - / کنایه: خون کسی را ریختن به معنی کشتن و کنایه از 9751  4

آزار دادنِ بسیار / ابرو خم نکردن کنایه از به هیچ وجه آزرده نشدن و به موانع 
موجود اهمّیّت ندادن 

بررسیسایرگزینهها:

1( تشبیه: هرکس )مشبّه( چون )ادات تشبیه( کوه )مشبّه به( )وجه شبه: در زیر 
تیغ پا فشردن( / کنایه: پا فشردن کنایه از ایستادگی کردن

)مشبّه به(  فرهاد  تشبیه(  )ادات  چون  )مشبّه(  )شاعر(  ]من[  تشبیه:   )2
)وجه شبه: با شیرین در افتادن و لزومِ دست از جان شستن( / کنایه: دست از 

چیزی شستن کنایه از قطع تعلّق کردن از آن

غنچه  تشبیه(  )ادات  چون  )مشبّه(  »مرا«  در  )من(  »م«  الف(  تشبیه:   )3
امان:  مهد  تشبیهی:  اضافۀ  / ب(  بودن(  امان  مهدِ  در  )وجه شبه:  )مشبّه به( 

تشبیه امان )مشبّه( به مهد )مشبّه به( )وجه شبه: نگه داری کردن( 
ج( ]من[ )مشبّه( چون )ادات تشبیه( گل )مشبّه به( )وجه شبه: از بیهوده خندی، 

فرصت بر باد رفتن( / کنایه: بر باد رفتن کنایه از نابودشدن
تشبیه: - / کنایه: از دست رفتن کنایه از نابودشدن 9761  2

بررسیسایرگزینهها:
1( تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: بحر پرآشوب جهان: تشبیه جهان )مشبّه( به بحر 
)مشبّه به( / کنایه: دست شستن از ... کنایه از رها کردن ...، قطع تعلّق کردن از ...

3( تشبیه: تشبیه خود ]حافظ[ )مشبّه( به حضرت سلیمان )ع( )مشبّه به( / 
کنایه: باد در دست بودن کنایه از بی حاصلی

مشک  به  )مشبّه(  معنی  تشبیه  معنی:  مشک  تشبیهی(:  )اضافۀ  تشبیه   )4
)مشبّه به( / کنایه: دست در دامن ... زدن کنایه از متوسّل شدن به ...

کساری و 9771 تشبیه: - / کنایه: در پای کسی افتادن کنایه از اظهار خا  3
تسلیم شدن / دامن کسی را گرفتن کنایه از متوسّل شدن به کسی / دست و 

پا گم کردن کنایه از پریشان شدن
بررسیسایرگزینهها:

1( تشبیه: آتش عشق: تشبیه عشق )مشبّه( به آتش )مشبّه به( / کنایه: گرد 
برآوردن کنایه از نابودکردن

2( تشبیه: تشبیه خود )مشبّه( به غنچه ) مشبّه به( / کنایه: دل بستن کنایه از 
تعلّق خاطر داشتن / جامه دریدن کنایه از بی تابی و بی قراری کردن

4( تشبیه: تشبیه عمر خود )مشبّه( به عمر گل )مشبّه به( / کنایه: بر باد رفتن 
کنایه از نابود شدن

فرهاد و شیرین: وحشی بافقی9781  2
بهارستان: جامی9791  3
بوستان منظوم، بهارستان منثور و فرهاد و شیرین منظوم است. 9801  1
مفهوم گزینۀ )3(: خوار و ذلیل بودن در برابر معشوق از هر عزّتی 9811  3

)در نظر دیگران( برتر است.
پدیده های  در  تغییرات  مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: همۀ 

جهان به ارادۀ خدا و همۀ کم و زیاد شدن ها به دست خداست.
مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)4(:عامل حقیقی سربلندی ها 9821  4

و سرنگونی ها، ارادۀ خداوند است.
مفهومسایرگزینهها:
1( روزی رسانیِ خداوند

2( ناتوانی انسان از درک و شناخت خداوند
3( روی گردانی از درگاه خدا موجب خواری و درماندگی ست.

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینۀ)3(:دعوت به تلاش و تکاپو9831  3
مفهومسایرگزینهها:

1( نکوهش سرکشی و آزار
2( خلوت گُزیدن، مایۀ آسایش است.

4( آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب.
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معنیدرستواژهها:17731  3
فایق: برگزیده، برتر )باسق: بلند( / صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز / تضرّع: 

زاری کردن، التماس کردن / اعراض: روی برگرداندن
معنیدرستواژهها:17741  2

مُمدّ: یاری رساننده، مدد کننده / قدوم: آمدن، قدم نهادن / فایق: برتر، برگزیده 
)باسق: بلند( / تتمّه: باقی مانده

معنیدرستواژهها:17751  2
صفوت: برگزیده  و خالص از هر چیز / نسیم: در درس به معنیِ »خوش بو« / 
وسیم: دارای نشان پیامبری/ دُجیٰ: تاریکی ها )دجاجة: مرغ!( / حلیه: زیور، زینت

معنیدرستواژهها:17761  3
توبه،  انابت:   / ظاهری(  امور  عَرَض:  جمعِ  )اعَراض:  برگرداندن  روی  اعِراض: 
بازگشتن به سوی خدا / تتمّه: باقی مانده / فایق: برتر، برگزیده / مَفْخر: مایه ناز و 

بزرگی، آن چه به آن افتخار کنند و بنازند.

معنیدرستواژهها:17771  1
شکور: سپاس گزار، بسیار شکر کننده / ربیع: بهار / قدوم: آمدن، قدم نهادن / 
باسق: بلند )فایق: برتر، برگزیده / فاسق: گناه کار( / تضرّع: زاری کردن، التماس 

کردن )متضرّع: التماس کننده(
معنیدرستواژهها:17781  4

به  و  بماند  کف: کسی که در مدّتی معیّن در مسجد  / عا حِلیه: زیور، زینت 
عبادت بپردازد. / مُنکَْر: زشت، ناپسند 

معنیدرستواژه:17791  1
اعراض: روی برگرداندن

معنیدرستواژه:17801  1
انابت: توبه، بازگشت به سوی خدا

»کرامت« در لغت به معنی »بزرگواری« و در اصطلاح صوفیّه، امور 17811  2
خارق العاده ای ست که به سبب عنایت خداوند از صوفی کامل و واصل صادر 
می شود، مانند اخبار غیبی و اشراف بر ضمایر. در گزینه )2( کرامت کردن در 

معنی بخشیدن به کار رفته و در سایر گزینه ها کاربرد عرفانی دارد.
املایدرستواژه:17821  2

بط: مرغابی
املایدرستواژهها:17831  4

1( ثنا: ستایش، سپاس
2( شبه: مانند، مثل، همسان

3( فاحش: آشکار
املایدرستواژهها:17841  3

1( صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز
2( تقصیر: کوتاهی کردن، کوتاهی، گناه

4( تحفه: هدیه، ارمغان

املایدرستواژهها:17851  4
1( صفوت : برگزیده و خالص از هر چیز

2( ناموس : آبرو، شرف
3( حلیه: زینت، زیور

املایدرستواژهها:17861  2
1( رزق : روزی

3( تضرّع : زاری کردن، التماس کردن
4( بحر : دریا

املایدرستواژه:17871  4
فرو گذاردن: مضایقه کردن، اهمال کردن، رها کردن، ترک کردن )گزاردن: به جا 

آوردن، ادا کردن(
املایدرستواژه:17881  3

منسوب: نسبت داده شده )منصوب:  گماشته شده(
املایدرستواژه:17891  4

تضرّع: زاری کردن، التماس کردن
املایدرستواژهها:17901  2

صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز / نصاب: اصل و رأس 
املایدرستواژه:17911  4

ثنا: ستایش، سپاس
املایدرستواژهها:17921  2

منسوب کردن: نسبت دادن )منصوب کردن: گماشتن کسی به کاری( / بحر: 
دریا )بهر:  بهره، قسمت، نصیب(  

املایدرستواژهها:17931  4
به جا  ]شکر[:  گزاردنِ   / گماشته شده(  )منصوب:  داده شده  نسبت  منسوب: 
 آوردن، ادا کردن )گذاردن: نهادن، قرار دادن( / کارگزار: عامل، انجام دهنده کار / 

فروگذاشتن: رها کردن، سستی و کوتاهی
املایدرستواژهها:17941  2

صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز / اوهام: گمان ها، جمعِ وهم
املایدرستواژه:17951  1

حلیت )حلیه(: زیور، زینت
املایدرستواژه:17961  1

تضرّع: التماس کردن، زاری کردن
املایدرستواژه:17971  4

قربت:  نزدیکی )غربت: تنهایی، دوری از وطن(
املایدرستواژه:17981  1

حیات: زندگی )حیاط: محوّطه جلوی خانه(
به چشم های تو ]سوگند می خورم که[ دانم که تا ز چشم برفتی/ به 17991  3

چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم
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بررسیسایرگزینهها:18001  1
2( من آبروی نخواهم ز بهر نان دادن / که پیش طایفه ای مرگ به که )از( 

بیماری]است[
3( چشمی که جمال تو ندیده ست چه دیده  ست / افسوس ]می خورم[ بر اینان 

که به غفلت گذرانند
4( به دوستی ]سوگند می خورم[ که ز دست تو ضربت شمشیر/ چنان موافق 

طبع آیدم که ضرب اصول
بفرمود گنجینه گوهرش/ فشاندند در پای و زر بر سرش ]فشاندند[18011  3
بررسیسایرگزینهها:18021  2

1( گوشم به راه ]بود[ تا که خبر می دهد ز دوست/ صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم 
3( رسید ناله سعدی به هر که در آفاق ]بود[ / هم آتشی زده ای تا نفیر می آید

4( هر که سودای تو دارد چه غم ]است[ از هر دو جهانش / نگران تو چه 
اسنادی  موارد  این  در  »است«  البتّه  )که  ]است[  دگرانش  از  بیم  و  اندیشه 

نیست، بلکه تأویل می شود به فعل »داشتن«، گذرا به مفعول(
بررسیسایرگزینهها:18031  1

2( که یارب ]از تو می خواهم[ بر این بنده بخشایشی ] کن[ / کز او دیده ام 
وقتی آسایشی

3( یکی شخص از این جمله در سایه ای ]بود[ / به گردن بر از حلّه پیرایه ای ]داشت[
4( بداندیش را جاه و فرصت مده / عدو در چَه ]باشد[ و دیو در شیشه]باشد[ 

بهِْ ]است[
حذفبهقرینهمعنویدرگزینهها:18041  1

2( فروغ رای تو مصباح راه های مخوف ]است.[ / عنان عزم تو مفتاح ملک های 
حصین ]است.[ 

3( ابر رحمت بر تو باران )بارَنده( ]است[ روح راحت بر روان والدین
4( بخت را با دوستانت اتّفاق ]است.[ / چرخ را با دشمنت حرب حنین ]است.[

در این گزینه می توان حذف را به »قرینه لفظی« دانست: 18051  4
از مقامت تا ثریاّ هم چنان ]است[ که از ثریاّ تا ثری فرق و بین )جدایی( است.

حذفبهقرینهمعنویدرسایرگزینهها:

1( آسمان در زیر پای همّتت فرقدین ]را[ بر زمین مالنده ]است.[
2( ای ]کسی که[ محافل را به دیدار تو زین ]است[ طاعتت بر هوشمندان 

فرض عین )واجب( ]است.[
 / است[  ]شده   یا  ]است[  ختم  تو  بر  نیک مردی  کمال  که[  ]کسی  ای   )3

نیک نامی ]ات[ منتشر در خافقین ]است[ یا ]شده است[.
بررسیسایرگزینهها:18061  1

2( حذف فعل: پیراهن برگ بر درختان چون جامه عید نیک بختان ]است[
از  همچنان  بود  ضعیف  گر  ا تازی  اسب  تفضیل:  علامت  و  فعل  حذف   )3

طویله ای خر به]تر است[
4( حذف فعل: زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر ]است[

به دو چشم تو ]سوگند می خورم[18071  3

بررسیسایرگزینهها:18081  1

2( می خوری به ]تر است[ که روی طاعت بی درد کنی / اندکی درد به ]تر 

است[ از طاعت بسیار مرا 

3( من ای صبا ]با تو ام[ ره رفتن به کوی دوست ندانم / تو می روی به سلامت 

]بروی[ سلام من برسانی

4( شکر خدا ]را می کنم[ که خصم ترا بر جگر نشست / آن تیرها که خواست 

ترا بر سپر زند

در گزینه )1( حذف به قرینه »لفظی« دیده می شود: زآن روی 18091  1

]زلف تو[ از فرق تا قدم بسته داردَم.

2( ای ]کسی که[ پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ ]است[. وی ]کسی 

که[ بخت من ز یمن تو چون چشم تو دژم ]است[

3( ای ]کسی که[ در خجالت رخ و زلف تو ]اند[ روز و شب. وی ]کسی که[ در 

حمایت لب و چشم تو ]اند[ شهد و سم

4( ای ]کسی که[ در دلم خیال تو شکی بهِْ از یقین ]است[. وی ]کسی که[ 

در سخن لب تو وجودی کم از عدم ]است[

بررسیسایرگزینهها:18101  3

گاهی ]است[ از این گشتن فلک را 1( نه آ

2( پرتو نور تو نور آسمان ]است[.

4( ای ]که[ کمال نیک مردی بر تو ختم ]شده است[ نیک نامی در خافقین 

منتشر ]شده است[.

بررسی گزینه )2(: حذف فعل به قرینه لفظی: دیده زمزم او گشت 18111  2

و دل مقام خلیل ]گشت[. 

بررسیسایرگزینهها:

در سایر گزینه ها فعل به قرینه معنوی حذف شده است. 

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه )3(: بی خبری عاشقانه در اثر 18121  3

درک یا مشاهده جلوه معشوق

مفهومسایرگزینهها:

1( جلوه گری معشوق موجب گرایش و سوز و گداز عاشق است.

2( عاشقی ظرفیّت و لیاقت می خواهد. / بی اختیار بودن عشق

4( گله از معشوق به علّت انتخاب نکردن هم نشینان مناسب برای خود

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه )1(: بی خبری عاشقانه18131  1

مفهومسایرگزینهها:

2( وصف بی رحمی معشوق

3( رسوایی عاشقانه

4( فتنه انگیزی زیبایی یار

مفهوم گزینه )1(: بی خبری و خاموشی عارفانه 18141  1
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مفهومسایرگزینهها:

2( طلب عشق و شور عاشقانه
3( رنج غربت / غربت موجب سرگشتگی است.

4( تظاهر به بی خبری با وجود خبردار بودن از معشوق 
کید بر »افکندن«،  دقّتکنیم! برای رفع خطای سؤال و انتخاب پاسخ، با تأ

مفهوم را تظاهر به بی خبری و موضوع شعر را صرفاً عاشقانه در نظر گرفتیم؛ در 
حالی که بیت، می تواند عرفانی و مصداقِ همان بی خبری عارفانه باشد! به هر 
صورت، قطعاً »خبری آمد و از بی خبرانم کردند« در گزینه )1(، به ظاهربینیِ 

طرّاح نزدیک تر است. 
در بیـت سـؤال هـم، واژه هـای »دارد« و »او« جابه جـا شـده اند کـه در کنکور 

اصلاً بی سـابقه نیسـت!
مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه )4(: عجز عقل انسان ها، حتّی 18151  4

عرفا از درک صفات خداوند
مفهومسایرگزینهها:

1( سرگشتگی و حیرت
2( نجات دهنده بودن وجود ممدوح

از  بی بهرگی  هنگام  کم ارزش،  و  مجازی  لذّت  و  زیبایی  به  کردن  بسنده   )3
زیبایی و لذّت حقیقی و ارزشمند

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه )1(: بی خبری و رازداری عاشقانه18161  1
مفهومسایرگزینهها:

2( افشای راز عشق موجب گمراه شدن عوام است.
3( عشق، وادی امنیّت و هدایت است.

4( توجّه همه جانبه به معشوق و بی توجّهی به لذّت  های حقیر
مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه )1(: بی دریغ بودن روزی رسانی 18171  1
خداوند

مفهومسایرگزینهها:

2( لزوم گرامی داشتن مهمان / مهمان، روزیِ خود را می خورد.
3( ناپایداری عمر

4( ستایش ممدوح
دقّتکنیم!گزینه )2( هم به طور ضمنی به روزی رسانی خداوند اشاره دارد، 

گرچه حرفی از »گستردگی و بی دریغ بودن آن« نیست.
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه )3(: بی خبری عاشقانه18181  3

مفهومسایرگزینهها:

1( گله از جور معشوق
2( میل به سرمستی

4( حال عاشق را تنها عاشق می فهمد.
خود 18191 از  و  بی خبری   :)2( گزینه  و  سؤال  عبارت  مشترک  مفهوم   2

بی خودی عاشقانه 

مفهومسایرگزینهها:

1( استقامت و پایداری در راه عشق
3( بازگشت به اصل

4( عشق موجب سرخوشی است.
مفهوم گزینه )1(: اغراق در کوچکی دهان یار18201  1

مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: وصف ناپذیری عشق و معشوق

ترجمه آیه شریفه: »هر که را بخواهی عزیزی می کنی و هر که را 18211  2
بخواهی، خوار می گردانی.«

مفهوم گزینه )2(: نکوهش خرسندی از گرفتاری دیگران
مفهوممشترکآیهشریفهوسایرگزینهها: عزّت و ذلتّ در دست خداوند 

است. / سررشته همه امور در دست خداست.
مفهوم گزینه )3(: یگانگی خداوند18221  3

مفهومسایرگزینهها:ناتوانی و عجز انسان از درک خداوند
معنی آیه شریفه: »هرکه را بخواهی عزیز می کنی و هرکه را بخواهی، 18231  2

خوار می گردانی.«
گیر است.  مفهوم گزینه )2(: روزیِ خداوند، گسترده و فرا

مفهوممشترکآیهشریفهوسایرگزینهها:عزّت و ذلتّ در دست خداوند است.

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه )2(: بخشندگی بی دریغ خداوند18241  2
مفهومسایرگزینهها:

1( امیدوار نبودن به بخشش انسان های حقیر
3( پرهیز از طمع ورزیدن / ترک طمع موجب آرامش است.

4( این بیت وصف کسی ست که از عشق بهره ای نبرده و از آن تجربه ای ندارد.
تو 18251 که  کسی   :)4( گزینه  بیت های  و  سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   4

پشتیبانش باشی، هیچ نگرانی ای ندارد. این بیت با بیت های »الف ـ ب ـ ه  ـ 
ز« هم مفهوم است و با بیت »د« هم بی مناسبت نیست. 

مفهومسایرابیات:

ج( وفاداری عاشق
و( بی تعلّقی به دنیا

گاهی از حقایق موجب 18261 مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه )2(: آ  2
سکوت است )رازداری عارفانه(.

مفهومسایرگزینهها:

1( ازلی بودن عشق
3( وصال معشوق، وسیله و واسطه لازم ندارد.

4( ترک همه چیز برای رسیدن به معشوق )عاشق در راه وصال، خودش را نیز 
از میان برمی دارد.(

مفهوم گزینه )1(: وجود عاشق از معشوق لبریز است. 18271  1
مفهوممشترکبیتسؤالوسایرگزینهها: هرکه تو پشتیبانش باشی، هیچ 

نگرانی ای ندارد.



ـلا
ـــ

ـــ
ـــ

ام



| پاسخ های فارسی جامع132

املایدرستواژهها:27882  2
سهو: خطا، فراموشی؛ غفلت

زَلتّ: لغزش، گناه )ذِلتّ: خواری(
املایدرستواژهها:27892  2

الف( خذلان: خواری
د( سمن: یاسمن )ثمن: بها(

املایدرستواژه:27902  2
سورت: تندی و تیزی؛ حدّت و شدّت

املایدرستواژهها:27912  3
ب( صلاح: خیر، نیکی )سلاح: جنگ افزار( / ج( ثنا: ستایش

املایدرستواژه:27922  4
 زُلال: روان و جاری )ضَلال: گمراهی(

املایدرستواژه:27932  4
ثنا: ستایش )سنا: روشنایی(

املایدرستواژه:27942  4
قیاس: اندازه گرفتن، سنجیدن

املایدرستواژه:279522  3
مظاهرت: پشتیبانی

املایدرستواژه:279622  1
ضال: گمراه

املایدرستواژهها:27972  3
الف( مخذول: خوار، زبون گردیده / ب( طباع: سرشت ها، خوی ها

املایدرستواژه:27982  4
فراق: دوری، هجران )فراغ: آسایش(

املایدرستواژهها:27992  3
ثقت: اطمینان و اعتماد / گزاردن )حق(: به جا آوردن، ادا کردن )گذاردن: قرار 

دادن، نهادن( / صولت: غلبه، وقار
املایدرستواژهدرسایرگزینهها:28002  3

1( حذر: پرهیز، دوری کردن 
2( ضلال: گمراهی 

4( سمین: چاق، فربه
املایدرستواژه: 28012  2

تأمّل: فکر کردن، اندیشه کردن، درنگ کردن )تعمّل: خود را در کاری به زحمت 
انداختن(
املایدرستواژه: 28022  2

معونت: یاری
املایدرستواژهها:28032  2

قوی رای: آن که رأی و اندیشۀ درست و نیرومند دارد. )غوی: گمراه( / گذاردن: 
رها کردن، ترک کردن، اجازه دادن )گزاردن: به جا آوردن، ادا کردن(

املایدرستواژه:28042  2
فصاحت: زبان آوری، روانی کلام )فسحت: گشادگی خاطر(

املایدرستواژهها:28052  2
سهو: لغزش، غفلت / زلتّ: لغزش، خطا

املایدرستواژه:28062  1
تبع: پیرو
املایدرستواژه:28072  3

اهتمام: همّت کردن
املایدرستواژه:28082  3

عزیمت: قصدکردن, آهنگ کردن, دل  بر کاری  نهادن
املایدرستواژهها:280922  3

معونت: یاری دادن، یاری کردن )مئونت / مؤونت: هزینه( / گذاردن: رها کردن، 
ترک کردن )گزاردن: به  جا آوردن، ادا کردن(

املایدرستواژه:28102  1
مذموم: زشت، نکوهیده، مذمّت شده )مضموم: پیوسته( 

املایدرستواژه:28112  1
صورت: ظاهر )سورت: تندی و تیزی، حدّت و شدّت(

املایدرستواژه:281222  1
وزر: بزه, گناه, سنگینی, بار سنگین

املایدرستواژه:28132  3
قدر: ارزش، اندازه )غدر: خیانت، مکر، حیله(

املایدرستواژهها:28142  1
نقض:   / کردن(  ادا  آوردن،  به  جا  )گزاردن:  کردن  ترک  کردن،  رها  گذاردن: 

شکستن، باطل کردن )نغز: خوب، خوش، نیکو(
املایدرستواژهها:28152  2

حلاوت: شیرینی / غربت: ناآشنایی )قربت: نزدیک بودن(
املایدرستواژه:28162  4

فرو گذاردن: 1- مضایقه کردن، اهمال کردن 2- رها کردن، ترک کردن )گزاردن: 
به جا آوردن، ادا کردن(

املایدرستواژه:28172  1
 گزاردن ]شکر[: به  جا آوردن )گذاردن: قرار دادن، نهادن(

املایدرستواژهها:28182  2
زلتّ: خطا، لغزش )ذلتّ: خواری، پستی( / منسوب: نسبت داده شده )منصوب: 

گماشته  شده( 
املایدرستواژه:28192  1

تأمّل: اندیشه کردن، فکر کردن، درنگ کردن )تعمّل: خود را در کاری به زحمت 
انداختن( 

املایدرستواژه:28202  1
ضلال: گمراهی )ظلال: جمعِ ظل: سایه ها(

املایدرستواژه:28212  1
زلتّ: خطا و لغزش )ذلتّ: خواری، پستی(
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ب( تشبیه: یار به آفتاب28622  3
استعاره: جان بخشی به روح و فلک

د( تشبیه: زلف به دام
استعاره: جان بخشی به باد صبا
بررسیآرایهدرسایربیتها:

الف( تشبیه: شب وصل به باد
ــــ استعاره: ـ

ــــ ج( تشبیه: ـ
استعاره: جان بخشی به باد

استعاره: جان بخشی به نیشکر تشخیص و استعاره است.28632  2
حس آمیزی: نطق شکرین

نغمه حروف: تکرار صامت »ش« )6بار(
کنایه: لب گشودن کنایه از اقدام به سخن گویی / انگشت خاییدن در این جا کنایه 

از حسرت خوردن
ایهام تناسب )بیت »ج«(: پرده )دوم(: 1- پوشش )معنی درست( 28642  2

2- پردۀ موسیقی )معنی نادرست / تناسب با مطرب(
استعاره )بیت »الف«(: نسبت دادن دمیدن به بو

کنایه )بیت »ب«(: دامن گل بردن کنایه از بهره مند و کامیاب شدن
حس آمیزی )بیت »د«(: تلخ گفتن / شیرین و لذیذ گفتن

ایهام: ـــــ28652  3
کنایه: طمع بریدن کنایه از ناامید شدن / عنان به کف کسی دادن کنایه از اختیار 

گذار کردن را به او وا
بررسیآرایهدرسایرگزینهها:

1( ایهام: بو: 1- رایحه 2- آرزو، امید
کنایه: هواخواه کسی بودن کنایه از موافق و طرفدار او بودن / بو به دماغ رسیدن 

کنایه از نشانه ای از چیزی را دریافت کردن
2( ایهام: شیرین: 1- معشوق فرهاد 2- نوعی مزه

کنایه: لاله از خون دیده دمیدن کنایه از بسیار گریستن
4( ایهام: قلب: 1- میانۀ سپاه  2- دل

کنایه: خیال پختن کنایه از آرزوی چیزی را در ذهن پروراندن
بررسی آرایه ها در گزینۀ )4(:28662  4

استعاره: نسبت دادن گوش مالی به عشق تشخیص و استعاره است. 
کنایه: گوش کسی را مالیدن کنایه از او را تنبیه کردن

جناس: زیر، زار
واج آرایی: تکرار صامت »ر« )5 بار(، و تکرار صامت »ز« )4 بار( در مصراع اوّل

بررسی آرایه ها در گزینۀ )1(:28672  1
اغراق )بیت »ج«(: این که روز و شب در سیمای معشوق محو باشند.

≠ فانی تضاد )بیت »د«(: باقی 
تشبیه )بیت »ب«(: جام لاله / شبنم به راح / ابر نیسانی به ساقی 

ایهام )بیت »الف«(: قانون: 1- قاعده 2- کتابی از ابن سینا 3- نوعی ساز

هجران28682 ≠ جناس: دست، هست / تضاد: وصل  3
بررسیآرایهدرسایرگزینهها:

1( ایهام تناسب: عود: 1- نوعی چوب )معنی درست( 2- نوعی ساز )تناسب با 
چنگ / معنی نادرست(

ساز: 1- بن فعل ساختن )معنی درست( 2- وسیلۀ نواختن آهنگ )تناسب با 
چنگ / معنی نادرست(

ـــــ حسن تعلیل: ـ
2( پارادوکس: در آن واحد گریان و خندان شدن / این که گریه سرمایۀ خندیدن شود.

ـــــ حس آمیزی: ـ
4( تلمیح: اشاره به روایت چشمۀ آب حیات

ــــــ استعاره: ـ
تشبیه )بیت »ج«(: خود به دیوانه 28692  1

اسلوب معادله )بیت »ب«(: محنت / خواجه / بهره  ز اسباب = عرق / حمّال / 
قسمت از بار گران

ایهام )بیت »ه «(: در گرفتن:1 - اثر کردن 2- شعله ور کردن
استعاره )بیت »الف«(: ماه )دوم(: استعاره از یار

اغراق )بیت »د«(: این که اشک بتواند سنگ آسیا را بگرداند.
کنایه: ترش بودن کنایه از بدخلقی، تیزی کردن کنایه از تندخویی /28702  4

 / شور  طعم  با  تناسب  ایهام  عشق  و  هیجان  معنای  به  شور  تناسب:  ایهام 
حس آمیزی: تلخ نمودن / شیرین سخن گفتن

تشبیه: تشبیه لب یار )پسته( به قند و به طور ضمنی خنده یار به شکر28712  1
استعاره: پسته: استعاره از دهان یار 
بررسیآرایهدرسایرگزینهها:

2( حس آمیزی: شنیدن بو
ــــ جناس تام: ـ

 3( ایهام تناسب: روی: 1- چهره )معنی درست( 2- نوعی فلز )معنی نادرست /
تناسب با زر(

ــــ پارادوکس: ـ
ــــ 4( حسن تعلیل: ـ

اغراق: بزرگ نمایی در گریستن
تلمیح: اشاره به روایت سخن گفتن حضرت عیسی )ع( در گهواره28722  2

تشبیه: غنچه به عیسی )ع( / شاخ )شاخه( به مهد / گل به حضرت مریم )ع( / 
خاموشی به مُهر )4 تشبیه(

بررسیآرایهدرسایرگزینهها:
1( تلمیح: اشاره به روایت زندگی حضرت خضر )ع( 

تشبیه: آب به عقیق / عشق به بادیه )2 تشبیه(
3( تلمیح: اشاره به روایت زندگی حضرت یوسف )ع(

تشبیه: خود به زلیخامشربان )1 تشبیه(
4( تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد

تشبیه: عاشق به فرهاد )1 تشبیه(
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بررسیسایرگزینهها:30242  1
2( اشباه:جمع شبه، مانندها، همانندان

3( استرحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن
4( تقریظ: ســتودن، نوشتن یادداشتی ستایش آمیز دربارۀ یک کتاب / وقب: هر 

فرورفتگی اندام چون )مانند( گودی چشم
دقّتکنیم! معنی پیشنهادی برای واژۀ »هژیر« با توجّه به تغییرات کتاب درسی و 

مطابق با منابع آزمون سال 99 تصحیح شد.
معنیدرستسایرواژهها:30252  3

الف( مقرون: پیوسته، همراه
ج( متّفق: هم سو، هم عقیده، موافق

د( تمکّن: توانگری، ثروت
خطایعلمیسؤال: طرّاح سؤال، گزینۀ )1( را به دلیلِ معنیِ پیشنهادیِ »قرینه« 
برای »مقرون« در واژه »الف«، و گزینۀ )4( را به دلیلِ معنیِ پیشنهادیِ »هم گرا« برای 
»متّفق« نادرست تصوّر کرده که قطعاً یکی و بلکه هر دوی آن ها به تعبیری می تواند 

درست باشد!
واژه های متناسب با معانی پیشنهادی در گزینه )2(:30262  2

صاحب جمال: قسیم
پسندیده: صواب

برتر: ماورا
رواق: طاق

املایدرستگروهواژهها:30272  3
حشــم و خدمتکار / آزرم و حیا / کازیه و جاکاغذی / ضماد و مرهم / چریغ آفتاب / 

ذی حیات و جاندار )6 مورد(
املایدرستواژههادربیتهایگزینه)1(:30282  1

الف( مستور: پنهان، محجوب )مسطور: نوشته شده(
ب( سریر: عرش، تخت پادشاه

خطایعلمیسؤال: این خطا البتّه به تنهایی در این سؤال، برجسته نیست، بلکه در 
کلّ آزمون وقتی پرسش ها در یک مجموعه قرار می گیرند، به چشم می آید؛ چیزی که 
از درک و دقّت طرّاح،  بسیار دور است. در بیت »الف« واژۀ »مسطور« با املای نادرست 
نوشته شده، در حالی که شکل درست املای این واژه در سؤال دوم این آزمون در 

بخش »ه « نوشته شده است!
املایدرستواژه:30292   4

زوال  )نابودی، از بین رفتن(
نامپدیدآورندگانآثار:30302  2

سانتا ماریا: سیّد مهدی شجاعی / در حیاط کوچک پاییز در زندان: مهدی اخوان ثالث
تیرانا: محمّدرضا رحمانی / دری به خانه خورشید: سلمان هراتی

30312 2
ــــ / ادات تشبیه: چون//  الف( مشبّه: رنگ زمین / مشبّه به: رخ من / وجه شبه: ـ

ب( مشبّه: طبع زمان / مشبّه به: دم من / وجه شبه: ـــــ / ادات تشبیه: ـــــ

بررسیسایرگزینهها:
1( الف( مشبّه: دل / مشبّه به: مار / وجه شبه: به پیچ و تاب افتادن / ادات تشبیه: 
چون // ب( مشــبّه: طرّه / مشــبّه به: مار / وجه شبه: پیچان بودن / ادات تشبیه: 

ـــــ
3( مشبّه: جهان / مشبّه به: نی / وجه شبه: هزاران ناله داشتن / ادات تشبیه: چون

4( الف( مشــبّه: من / مشبّه به: شمع / وجه شبه: مشــهور خوبان بودن / ادات 
تشــبیه: چو // ب( مشبّه: من / مشبّه به: شــمع / وجه شبه: شب نشین بودن / 

ادات تشبیه: چو
30322 4

تشبیه: سخن گفتن معشــوق به سخن گفتن شیرین ]و برتری دادن بر آن[ در 
مصراع اوّل / معشوق به شیرین ]و برتری دادن بر آن[ در مصراع دوم

ایهام: شــیرین )مصراع اوّل(: 1. لذّت بخش 2. معشــوقۀ خسرو و معشوق فرهاد / 
 آب: 1. مایــه حیات )این جا به معنی بزاق دهان( 2. آبرو / شــیرین )مصراع دوم(: 

1.  لذّت بخش 2. معشوقۀ خسرو و معشوق فرهاد
استعاره: شکر: استعاره از لب

کیِ معروف )معنی واژه در بیت( 2ـ  ایهام تناســب: شکر: 1ـ مادّۀ شــیرین خورا
معشــوقۀ خسرو و هوَوی شیرین! )معنی ناسازگار با بیت، متناسب با یکی از دو 

معنیِ »شیرین« در مصراع های اوّل و دوم(
ــــ30332 ایهام: ـــــ / حس آمیزی: ـ  1

بررسیسایرگزینهها:
2( استعاره: جان بخشی به دل و خُم: دل خامش / دل گویا / جگر خُم / تناقض: 

این که دل خامُش از مُهر خموشی، گویا شود.
3( تشبیه: مُهر خموشی // مراعات نظیر: دل، جگر، سر / می، خُم 

4( مجاز: دل مجاز از وجود / جگر مجاز از اندرون / سر مجاز از درپوش و قسمت 
فوقانی خُم

اســلوب معادله: مُهر خموشی / دل خامش / گویا شدن = سرِ بسته / جگر خُم / 
می در آن جوشیدن

30342 2
الف( استعاره: جان بخشی به دل، تشخیص و استعاره است.

د( تشبیه: من به گوی
ب( پارادوکس: گرفتاری در عین آزادگی

گاهی آن از دل عاشق  کندگی، شوریدگی و سرگردانیِ زلف، آ ج( حسن تعلیل: علّت پرا
دانسته شده.

30352 3
در مصراع دوم، بعد از واژۀ »به« حذف فعل وجود ندارد. شکل مرتّبِ مصراع: »تا 

به از سعدی شیرازی سخن نگوید«
بررسیسایرگزینهها:

1( حذف فعل به قرینه لفظی در پایان مصراع دوم: جان فدا ]است[.
2( حذف فعل به قرینه معنوی در مصراع دوم: چه ارمغانی از این به ]است[ که ... .
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4( حذف فعل به قرینه معنوی در مصراع دوم: آن که تو هر دو جهانش باشــی 
نیک بخت ]است[.

فعل »ساختن« در گزینه )1( به معنی »پدید آوردن« و در سایر 30362  1
گزینه ها فعل اسنادی ست، به معنیِ »نمودن« و »گرداندن«.

برای تعیین نقش واژه ها لازم است ارکان جمله ها را مرتّب کنیم:30372  3
]او[، ننموده رخ زیبا، راز همه افشــا کرد / هم ش )او( ]را[ پرده در بنگر، هم ش 
)او( ]را[ پرده نشین بین / همه: مضاف الیه / افشا: به تصوّر طراح سؤال، مسند! / 

ش: مضاف الیه / پرده نشین: مسند
خطایعلمیسؤال: با توجّه به این که تنها در گزینه )3( واژه اوّل، مضاف الیه و واژۀ 
چهارم، مسند اعلام شده، ناچار این گزینه را باید پاسخ در نظر گرفت، امّا در واقع سؤال، 
پاسخ درستی ندارد. روشن است که »افشا« بخشی ست از فعلِ مرکّبِ »افشا کرد« که 
گاهی از ساختار فعل مرکّب و فعل های اسنادی چهارجزئی آن را  طرّاح سؤال بدون آ

به غلط »مسند« تصوّر کرده است!
30382 / مضاف الیه(  )صفتِ  سرکش  خورشیدچهره:  سرکش  یار  پای   1

خورشیدچهره )صفتِ مضاف الیه(

بررسیسایرگزینهها:

2( قامت آن سرو سیم تن: آن )صفت مضاف الیه( / سیم تن )صفت مضاف الیه( // 
خاک پای صنوبر: صنوبر )مضاف الیهِ مضاف الیه(

3( دیدۀ اخترشــمار من: من )مضاف الیه( // عشــق نرگس پرخواب او: پرخواب 
)صفتِ مضاف الیه( / او )مضاف الیهِ مضاف الیه(

4( مرید جذبۀ بی اختیار منصور: بی اختیار )صفتِ مضاف الیه( / منصور )مضاف الیهِ 
مضاف الیه( // سرّ عشق تو )مضاف الیهِ مضاف الیه(

کان )نشانۀ جمع( / 30392 معانی مختلف »ان« در واژه های گزینه )4(: نیا  4
خرامان )نشانۀ صفت فاعلی( / بابکان )نشانۀ نسبت( / نوبهاران )نشانۀ زمان(

بررسیسایرگزینهها:

1( روندگان )نشــانۀ جمع( / سخن سرایان )نشانۀ جمع( / گیلان )نشانۀ مکان( / 
گانه به  خزان )به معنی »خزنده«، نشانۀ صفت فاعلی؛ به معنی »پاییز« وند جدا

شمار نمی آید.(
2( مردان )نشانۀ جمع( / کیان )به معنی پادشاهان و به معنیِ چه کسانی، نشانۀ 
گانه به شمار نمی آید.( /   جمع؛ به معنیِ سرشــت و شــالوده و نام پسر، وند جدا
گانه به شــمار نمی آید.( /  ســپندان )به معنی دانه اســفند یا خردل، وند جدا

سپیده دمان )نشانۀ زمان(
3( ســخن گویان )نشانۀ جمع( / گرگان )به معنی گرگ ها، نشانۀ جمع؛ به معنیِ نام 
گانه به شمار نمی آید( / کوهان )نشانۀ شباهت( / بامدادان )نشانۀ زمان( شهر، وند جدا

خطایعلمیسؤال: انتخاب واژه های ناآشنایی مانند »کیان« و به ویژه »سپندان« 
از سر بی سلیقگی طرّاح و نا آشنایی با اصول طرّاحی پرسش هایی ست که تأثیر »وند« 

در شکل گیری معنی واژه را مورد توجّه قرار می دهند.
مفهوم مشترک بیت های گزینه )3(: هرکس نتیجه عمل خود را می بیند.30402  3

بررسیسایربیتها:

الف( تفاوت باطن و استعداد  پدیده ها با وجود شباهت ظاهری / نکوهش قیاس نابجا
د( توصیه به سپردن امور به افراد معتبر و برخوردار 

مفهوم گزینه )4(: عدالت موجب حفظ شخص عادل است.30412  4
مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها: توصیه به عدل و دادگری

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه )1(: نکوهش عافیت طلبی و 30422  1
توصیه به تحمّل دشواری های راه عشق

بررسیسایرگزینهها:2 و 3( رهایی ناپذیری از عشق
4( غفلت از سستیِ اساسِ یک پدیده و پرداختن به ظواهر و حواشی آن

دقّتکنیم! طرّاح سؤال ـ همان طور که در آزمون سراسری بسیار سابقه داشته ـ از 

لحظۀ مشاهدۀ بیت در کتاب درسی تا لحظۀ نوشتن روی برگه، ممکن است چند 
کلمه را فراموش کند! واژه پایان بیت در نسخۀ اصلی کنکور، »ساختند« بوده. رنگ 

را ویران نمی سازند؛ ویران می ریزند!
مفهوم گزینه )2(: وحدت وجود30432  2

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: تقابل عشق و عقل، و غلبۀ عشق
مفاهیم ابیات مورد سؤال:30442  3

ج( ســتایش زیبایی معشــوق، به تعبیری توصیف وصــال و توصیه به غنیمت 
شمردن فرصت بهره مندی از یار / به تصوّر و بیان طرّاح: غبطه خوردن بر عاشق 
ب( سازگاری درد عشق با عاشق / به تصوّر و بیان طرّاح: پذیرفتن سختی عشق

د( تقابل عشــق با همۀ دردها و گرفتاری ها /  بــه تصوّر و بیان طرّاح: فراغت به 
واسطۀ عشق

الف( عشق موجب بی پروایی ست. / به تصوّر و بیان طرّاح: توکّل
دقّتکنیم! نام گذاری طرّاح بر مفاهیم، معمولاً کلّی، مبهم و کاملاً خالی از درک 

ظرافت های شــعر است. در پاسخ گویی به این تیپ سؤال، حتماً این نکته را مورد 
توجّه قرار بده و گزینۀ درست را تنها در مقایسه با سایر گزینه ها انتخاب کن.

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ 4: ناپایداری دنیا30452  4
بررسیسایرگزینهها:

1( جاودانگی عشق در وجود عاشق
2( ستایش زیبایی معشوق و بی همتایی او

3( بی همتایی معشوق
مفهوم گزینه )2(: رهایی ناپذیری از عشق / بی ارزش بودن زندگی بدون عشق30462  2

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: پاک بازی و جان فشانی عاشق
در گزینه )4( از میان زمینه های چهارگانۀ حماسه، زمینۀ »ملّی« به 30472  4

چشم می خورد و زمینۀ »داستانی« آن هم، روایت را به پیش می برد.
ویژگی مشترک حماسه در سایر گزینه ها »خرق عادت« است.

بررسیسایرگزینهها:

1( رویین تنی اسفندیار
2( بی هماورد بودن در سنّ کودکی 

3( عمر هزارسالۀ ضحّاک
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مفهوم گزینه )2(: ترک تعلّقات / نفی وجود مادّی، زمینه ساز درک حقایق 30482  2
جهان هستی ست.

مفهوممشترکسایرگزینهها: ترک آسایش، تعلّق و وجود مادّی

خطایعلمیسؤال: روشن است که گزینه )2( هم کاملاً مفهوم مورد سؤال، یعنی 
»عدم تعلّق و وابستگی« را در خود دارد. موضوع این است که طرّاح سؤال، متوجّه 
مفهوم بیت نشده و تصوّر کرده مخاطب دعوت شده به این که تن و جان و گوهر و کان 
و ایمان و همۀ این ها را »بنگرد«؛ در حالی که مفهوم دقیقاً عکسِ این است و منظور 
این است که تن و گوهر، نسبت به جان و کان بی ارزش اند، ظاهرند، تعلّق و وابستگی اند 

و باید کنار گذاشته شوند تا به حقیقت برسی.
معنیدرستسایرواژهها:30492  1

ج( تقریظ: ستودن، نوشتن یادداشتی ستایش آمیز دربارۀ یک کتاب
د( مکاری: کسی که اسب و شتر و الاغ کرایه می دهد یا کرایه می کند.

بررسیسایرگزینهها:30502  3
1( حرب: آلت حرب و نزاع،  مانند شمشیر و خنجر و نیزه

2( توقیع: امضا کردن فرمان، مُهر کردن نامه و فرمان
4( مقرّر: معلوم، تعیین کننده

معنیدرستواژه:30512  4
تنیده: درهم بافته )تنیدن: درهم بافتن(

املایدرستواژه:30522  2
شِبه: نمونه، نظیر، مانند )شَبحَ: سایه و سیاهی ای که از دور به نظر می رسد.(

خطایعلمیســؤال: در نســخه اصلی آزمون تجربی 98 در گزینه )4( گروه 
کلمۀ »حضیض و فرود« به عنوان ســومین گروه آمده اســت. پرسیدن از املای 
»حضیض« که از کتاب های نظام قدیم در ذهن طرّاح باقی مانده، نشان می دهد 
طرّاح سؤال حتّی زحمت مطابقت دادن تصورّات خود با کتاب های نظام جدید را 
هم به خود نداده اند. برای جلوگیری از حذف این سؤال، گروه کلمۀ نادرست را با 

گروه کلمۀ مهمّ »محظور و ممنوع« جای گزین کردیم. 
صور: شاخ و جز آن )چیزهایی شبیه به آن( که در آن می دمند تا 30532  1

آواز برآید )صدا بدهد(، بوق
املایدرستواژهدرسایرگزینهها:

2( هرّا: صدا و غوغا، آواز مهیب
3( صولت: هیبت، قدرت، شکوه و جلال

4( نقض: شکستن، شکستن عهد و پیمان
املایدرستواژه:30542  3

لئیم: پست، فرومایه
نامدرستپدیدآورندگانآثار:30552  2

جوامع الحکایات و لوامع الرّوایات: محمّد عوفی / فرهاد و شیرین: وحشی بافقی / 
هم صدا با حلق اسماعیل: سیّد حسن حسینی

خطایعلمیسؤال: طرح این سؤال، در سال برگزاری آزمون )سال 98( کاملاً 

نادرست بوده اســت. نام کتاب »هم صدا با حلق اسماعیل« در منابع کنکور 99 
آمده و در هنگام طرّاحی این ســؤال، جزو بودجه مُجاز برای طرح سؤال نبوده 
اســت. به بیان ساده تر، طرّاح سؤال، حتّی سالِ چاپِ کتاب درسی را هم بررسی 
نکــرده که بداند برای کدام دانش آمــوزان که کدام کتاب را خوانده اند و در کنکور 
کدام سال شرکت می کنند، سؤال طرح می کند! به هر حال با توجّه به این که در 
آزمون سال 99 نام این کتاب و نویسنده اش جزو منابع طرح سؤال قرار می گیرد، 

سؤال را برای داوطلبان آزمون 99 به بعد، حفظ کردیم!
به 30562 معشوق  رفتنِ  راه  یعنی  روش،  )تشبیهِ  شیرین روش  تشبیه:   4

روش شیرین( / من به مجنون / شیرین مَنشِ )تشبیهِ مَنشِ معشوق به مَنشِ 
شیرین( / من به فرهاد )4 تشبیه(

بررسیسایرگزینهها:

1( تشــبیه: رخ به بهشت / قد به طوبی )نام درختی در بهشت( / لقا )در این جا 
به معنی چهره( به خورشید )3 تشبیه(

2( تشبیه: ابرو به طاق / ابرو به کمان / ابرو به کمند )3 تشبیه(
3( تشبیه: معشوق به مهر / من به ذرّه )2 تشبیه(

ایهام: بو 1. شمیم و رایحه 2.امید و آرزو30572  2
تشبیه: من به غنچه

جناس: کو]ی[، بو]ی[ / بر، سر
کنایه: نسیمی از سر کوی کسی بر سر دیگری گذشتن کنایه از کم ترین امکان 

بهره مندی از او / پرده دریدن: این جا کنایه از بی قراری
به لاله و سحر و غنچه و صبا تشخیص و 30582 استعاره: جان بخشی   1

استعاره است. / اسلوب معادله: ـــ
بررسیسایرگزینهها:

2( حسن تعلیل: علّت دل بستگی داشتن دل عاشق با سر زلف معشوق، در این 
دانسته شده که هر تار گیسوی معشوق رگی در جان عاشق است. // مراعات نظیر: 

دل، زلف، تار، گیسو، رگ // دل، جان
3( حس آمیزی: شنیدن بو / مجاز: خاک مجاز از گور

4( تناقض: ســرافرازی کردن در پریشــانی / این که توانایی در ناتوانی باشــد. // 
استعاره: جان بخشی به زلف و چشم، تشخیص و استعاره است.

بررسیآرایهها:30592  3
ب( جناس: کوی، بوی

الف( تشخیص: جان بخشی به سرو
د( مجاز: خط مجاز از نوشته، نامه، فرمان

ج( تضاد: استادن ≠ نشستن
خطایعلمیسؤال:ســؤال با توجّه به چیدمــان حروف الفبا در نسخۀ اصلی 
آزمون تجربی 98، بیشــتر از یک پاسخ درست داشته. برای جلوگیری از حذف 
ســؤال، ناچار با حفظِ گزینۀ پاسخِ اعلام شده از طرف سازمان سنجش، ترتیب 

حروف الفبا را در گزینه ها اصلاح کردیم!
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